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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
خاص مولانا در   شیوه  دهنده عنوان اثری گفتاری و تعلیمی، بازتاب فیه ما فیه به زمینه و هدف:

تحلیل گفتمان انتقادی فركلاف،   بر نظریه  ست. این پژوه  با تکیهارتباط با مخاطب و اقناع او

با هدف بررسی سبک خطابی و اقناعی مولانا در فیه ما فیه انجام میشود و میکوشد نشان دهد 

كه چگونه زبان، تمثیل، خطاب مستقیم و استدلالهای عرفانی در جهت تأثیرگذاری بر مخاطب 

 اند. به كار گرفته شده

های پژوه  از  این پژوه  به روش توصیفی ه تحلیلی انجام شده است. داده عه:روش مطال

سطحی فركلاف، شامل توصیف، تفسیر و تبیین،  متن فیه ما فیه استخراج و بر اساس مدل سه

اند. در سطح توصیف، عناصر زبانی و بلاغی؛ در سطح تفسیر، رابطه متن با مخاطب؛  تحلیل شده

های فکری و اجتماعی بررسی شده  گفتمان عرفانی مولانا با زمینهو در سطح تبیین، پیوند 

 است.

هایی چون پرس  و  ها نشان میدهد كه مولانا در فیه ما فیه از شیوه یافته های پژوهش: یافته

پاسخ، خطاب مستقیم، تمثیل، حکایت، آیه و حدیث، تکرار و تقابلهای معنایی برای اقناع 

حال اثرگذار است و مخاطب را از فهم  ساده، گفتاری و درعینمخاطب بهره میگیرد. زبان او 

ظاهری به سوی دریافت باطنی هدایت میکند. جایگاه مولانا در متن، جایگاه مرشد و دانای 

 معنوی است كه با اقتدار گفتمانی سخن میگوید.

تقال نتایج نشان میدهد كه سبک خطابی و اقناعی فیه ما فیه ابزاری برای ان نتایج پژوهش:

  فركلاف، زبان مولانا تنها وسیله  نظریه  های عرفانی و تغییر نگرش مخاطب است. بر پایه آموزه

بیان نیست، بلکه سازوكاری گفتمانی برای تولید معنا، تثبیت اقتدار معنوی و بازسازی ذهنیت 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Fihi Ma Fihi, as a discursive and didactic 
work, reflects Rumi’s distinctive method of communicating with and 
persuading his audience. Drawing on Fairclough’s Critical Discourse Analysis 
(CDA), this study aims to examine the rhetorical and persuasive style of Rumi 
in Fihi Ma Fihi and to show how language, parables, direct address, and 
mystical arguments are employed to influence the audience. 
METHODOLOGY: This research adopts a descriptive–analytical approach. The 
data were extracted from the text of Fihi Ma Fihi and analyzed based on 
Fairclough’s three-dimensional model of discourse analysis: description, 
interpretation, and explanation. At the descriptive level, linguistic and 
rhetorical elements were examined; at the interpretive level, the relationship 
between the text and the audience was analyzed; and at the explanatory 
level, the connection between Rumi’s mystical discourse and the intellectual 
and social context was explored. 
FINDINGS: The findings indicate that in Fihi Ma Fihi Rumi employs various 
persuasive techniques such as question-and-answer structures, direct 
address, parables, anecdotes, references to Qur’anic verses and hadith, 
repetition, and semantic contrasts to persuade his audience. His language is 
simple and conversational yet highly influential, guiding the audience from 
superficial understanding toward deeper spiritual insight. In the text, Rumi 
appears in the role of a spiritual guide and authoritative teacher who speaks 
with discursive authority. 
CONCLUSION: The results show that the rhetorical and persuasive style of Fihi 
Ma Fihi functions as a means of conveying mystical teachings and reshaping 
the audience’s perspective. From the perspective of Fairclough’s theory, 
Rumi’s language is not merely a medium of expression but a discursive 
mechanism for meaning production, the establishment of spiritual authority, 
and the transformation of the audience’s mindset. 
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 مقدمه

ی معنوی، اخلاقی و اجتماعی در فرهنگ ها های بازتاب اندیشه ترین عرصه ادبیات عرفانی فارسی یکی از مهم

الدین محمد بلخی جایگاهی ممتاز دارند؛ زیرا او توانسته  ایرانی ه اسلامی است. در این میان، آثار مولانا جلال

محور ارائه كند. در كنار آثار منظومی مانند مثنوی  است مفاهیم عمیق عرفانی را با بیانی تأثیرگذار و مخاطب

ای از  ای برخوردار است. این كتاب مجموعه  ، اثر منثور فیه ما فیه نیز از اهمیت ویژهمعنوی و دیوان شم

ها یا در حضور شاگردان و مخاطبان بیان شده و به همین  گفتارها و مجال  مولاناست كه در پاسخ به پرس 

های  یت، تمثیل، استدلالگیری از روا دلیل ساختاری خطابی، تعلیمی و اقناعی دارد. در این اثر، مولانا با بهره

دینی و زبانی سرشار از تصویر و استعاره میکوشد مفاهیم عرفانی را برای مخاطبان خود تبیین كند و آنان را به 

 تری از حقیقت معنوی رهنمون سازد. درک عمیق

ه نوعی گفتمان های عرفانی نیستند، بلک ای از آموزه از منظر مطالعات زبانی و گفتمانی، چنین متونی تنها مجموعه

تأثیر قرار محسوب میشوند كه در آن نویسنده یا گوینده با استفاده از ابزارهای زبانی و بلاغی، مخاطب را تحت

های خطابی و اقناعی در این آثار  بینی خاص دعوت میکند. بنابراین بررسی شیوه میدهد و به پذیرش نوعی جهان

  های عرفانی را آشکار سازد. در سالهای اخیر، نظریه انتقال اندیشهگیری و  ای از نحوه شکل میتواند ابعاد تازه

متون ادبی،   ویژه دیدگاه نورمن فركلاف، به عنوان یکی از رویکردهای مهم در مطالعه تحلیل گفتمان انتقادی به

اختارهای با تأكید بر رابطه میان زبان، قدرت و س  فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این نظریه

اجتماعی، امکان تحلیل چندلایه متون را فراهم میکند و نشان میدهد كه چگونه انتخابهای زبانی میتوانند حامل 

 گیریهای ایدئولوژیک باشند. معناها و جهت

بعدی فركلاف، گفتمان در سه سطح متن، فرایند گفتمانی و عمل اجتماعی بررسی میشود. در  بر اساس مدل سه

ها و ساختارهای بیانی تحلیل میشوند؛ در سطح فرایند  گیهای زبانی مانند واژگان، استعارهسطح متن، ویژ

گفتمانی، نحوه تولید و دریافت متن و روابط بینامتنی مورد توجه قرار میگیرد؛ و در سطح عمل اجتماعی، پیوند 

ب نظری در مطالعه فیه ما كارگیری این چارچو میان گفتمان و بسترهای فرهنگی و اجتماعی بررسی میشود. به

 های بیان مولانا و راهبردهای اقناعی او در تعامل با مخاطبان كمک كند. تر شیوه فیه میتواند به شناخت دقیق

كه فیه ما فیه متنی گفتاری و خطابی است و در آن ارتباط مستقیم با مخاطب نق  مهمی دارد، با توجه به این

كه مولانا چگونه از عناصر زبانی، روایتها، ارجاعات دینی و ساختارهای  تحلیل گفتمان آن میتواند نشان دهد

دهی به گفتمانی اقناعی استفاده میکند. از این رو، بررسی این اثر در چارچوب نظری فركلاف  تعاملی برای شکل

 ای از سبک بیان مولانا و كاركردهای گفتمانی سخنان او را آشکار سازد. میتواند ابعاد تازه

های خطابی و راهبردهای گفتمانی برای  اصلی پژوه  این است: مولانا در كتاب فیه ما فیه از چه شیوه سؤال

های مورد بررسی از متن  اقناع مخاطب بهره میگیردي روش تحقیق در این پژوه  توصیفی ه تحلیلی است و داده

 اند. ف تحلیل شدهبعدی تحلیل گفتمان انتقادی فركلا فیه ما فیه استخراج و بر اساس مدل سه

 پیشینه تحقیق
یافته در  بررسی و تحلیل سیر مراتب انسانهای كمال (،4155كاظمی، مرضیه، میرباقری فرد، سید علی اصغر، )

یافته در قالب این  های كمال در این مقاله، ابتدا سیر مراتب انسان .45، شماره 65پژوهی ادبی، دورهآثار مولانا، متن

های خاص مولانا  های عرفای سنّت، اول تحلیل و بررسی شد و سر  دیدگاه آراء و دیدگاه دو مبحث اساسی، در

فیه ما فیه و شرح كامل آن، پژوهشنامه انتقادی متون و  (،4346مهر، رحمان، )مشتاق .در این حوزه تبیین گردد



 654-647 صص ،461 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 شهریور ؛(باد بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 651

ایشان بررسی  شرح قرائت و در این مقاله متن مرجح از لحاظ نوع  .69شماره ،43برنامه های علوم انسانی، دوره

نشریه مطالعات  ما فیه مولوی،(، نگاهی به مفاهیم عرفانی در فیه 4344سرهوندی، مسعود، ) .شده است نقد و

نگارنده تلاش نموده است با تحلیل حکایتها و تمثیلهایی مفاهیم عرفانی در فیه ما  .43، شماره«شهریار پژوهی

نورمن « انتقادی»زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکرد  (،4346تر نشان دهد. جهانگیری، جهانگیر، )فیه را بی 

این مقاله، به كاوش در رویکرد تحلیل گفتمان  .41پژوه  سیاست نظری، شماره   فركلاف به تحلیلِ گفتمان،

، به «نورمن فركلاف»انتقادی میرردازد و میکوشد تا با استفاده از نظریات یکی از اعضای پی  روی آن یعنی 

اخته، رابطه میان خصوصیات این رویکرد و وجوه تمایز آن از سایر رویکردهای تا حدی مشابه پردآشکارسازی 

 .زبان، قدرت و ایدئولوژی را در آن مورد مداقه قرار دهد

شده درباره فیه ما فیه بر مفاهیم عرفانی،  تر مطالعات انجامبررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد كه بی 

اع در این اثر های اقن اند و كمتر به ساختار گفتمانی و شیوه مراتب كمال انسانی یا شرح و نقد متن متمركز بوده

اند. برخی پژوهشها نیز صرفاً به تبیین نظری تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته و كاربرد آن را در متون  پرداخته

تحلیل گفتمان انتقادی نورمن   اند. تمایز پژوه  حاضر در آن است كه با تکیه بر نظریه عرفانی بررسی نکرده

یه ما فیه را تحلیل میکند. نوآوری این مقاله در بررسی این اثر فركلاف، سبک خطابی و راهبردهای اقناعی در ف

گیری گفتمان  بعدی فركلاف و تبیین نق  عناصر زبانی، روایتها و بینامتنیت دینی در شکل بر اساس مدل سه

 اقناعی مولاناست.

 بحث و بررسی

های  ی تنها به بررسی جنبهشناسی و مطالعات فرهنگ متون ادبی و عرفانی در رویکردهای جدید زبان  مطالعه

های معنایی، گفتمانی و اجتماعی این متون نیز توجه  شناختی و ادبی محدود نمیشود، بلکه به تحلیل لایه زیبایی

مطالعات زبانی و   ترین رویکردهای نوین در حوزه دارد. در این میان، تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یکی از مهم

ین رویکرد با تمركز بر رابطه میان زبان، قدرت، ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی، ا»اجتماعی مطرح شده است. 

دهی به واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی نق  ایفا میکند. در  تلاش میکند نشان دهد كه زبان چگونه در شکل

روابط قدرت در  دهنده نظامهای فکری، ارزشها و چنین دیدگاهی، متن نه تنها حامل معناهای زبانی، بلکه بازتاب

 (65: ص4397)سلطانی، « جامعه نیز محسوب میشود.

شناسی،  زبان  ای در حوزه رشته دوم قرن بیستم و در پی گسترش مطالعات میان  تحلیل گفتمان انتقادی از نیمه

پردازانی چون فوكو،  های نظریه تأثیر اندیشهاین رویکرد تحت»شناسی و مطالعات فرهنگی شکل گرفت.  جامعه

ها در بسترهای اجتماعی و تاریخی  گیری گفتمان هابرماس و گرامشی قرار دارد و به بررسی چگونگی شکل

میرردازد. در این چارچوب، زبان تنها ابزاری برای انتقال پیام نیست، بلکه نوعی كن  اجتماعی محسوب میشود 

 (14: ص4395دایک،  )ون« دهی به هویتها، روابط اجتماعی و نظامهای معرفتی نق  دارد. كه در شکل

تحلیل گفتمان انتقادی بر این اصل استوار است كه گفتمانها میتوانند به بازتولید یا تغییر ساختارهای قدرت در 

جامعه كمک كنند. از این رو، پژوهشگران این حوزه تلاش میکنند با بررسی دقیق ساختارهای زبانی و معنایی 

در این دیدگاه، هر متن در چارچوبی اجتماعی و فرهنگی شکل »شکار سازند. متون، رابطه میان زبان و قدرت را آ

: 4374)فركلاف، « های تاریخی و اجتماعی تولید آن است. میگیرد و درک كامل آن مستلزم توجه به زمینه

 (53ص
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چارچوبی منسجم   ای دارد. او با ارائه پردازان تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فركلاف جایگاه ویژه در میان نظریه

فركلاف از   نظریه»برای تحلیل گفتمان، توانست پیوندی میان تحلیل زبانی متن و تحلیل اجتماعی برقرار كند. 

شناسی،  ترین و تأثیرگذارترین رویکردها در تحلیل گفتمان به شمار میرود و در بسیاری از پژوهشهای زبان مهم

 (76: ص4397)سلطانی، « قرار گرفته است.رسانه، ادبیات و علوم اجتماعی مورد استفاده 

 نظریه تحلیل گفتمان نورمن فركلاف

انگلیسی و از پیشگامان تحلیل گفتمان انتقادی است. او در آثار خود به   شناس برجسته نورمن فركلاف زبان

نظری بررسی نق  زبان در بازتولید ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژیک پرداخته و تلاش كرده است چارچوبی 

از دیدگاه فركلاف، گفتمان نوعی كن  اجتماعی است كه در »برای تحلیل رابطه میان زبان و جامعه ارائه دهد. 

 (44: ص4374)فركلاف، « تعامل میان زبان، ساختارهای اجتماعی و فرایندهای فرهنگی شکل میگیرد.

دهی و تغییر آن نیز نق   بلکه در شکل دهنده واقعیت اجتماعی است، فركلاف معتقد است كه زبان نه تنها بازتاب

از »دارد. به بیان دیگر، گفتمانها میتوانند به تولید و بازتولید معناها، ارزشها و روابط قدرت در جامعه كمک كنند. 

های اجتماعی و فرهنگی آن  این رو، تحلیل گفتمان باید فراتر از بررسی ساختارهای زبانی متن رفته و به زمینه

 (94: ص4346)جهانگیری، « ند.نیز توجه ك

این الگو نشان میدهد »بعدی تحلیل گفتمان است.  مدل سه  ترین دستاوردهای نظری فركلاف ارائه یکی از مهم

كه برای درک كامل یک متن، باید آن را در سه سطح به هم پیوسته بررسی كرد: متن، كن  گفتمانی و كن  

گیری گفتمان را  معنا پیدا میکنند و هر یک بخشی از فرایند شکل دیگراجتماعی. این سه سطح در تعامل با یک

 (71: ص4374)فركلاف، « نشان میدهند.

 

 بعدی تحلیل گفتمان الگوی سه

ترین چارچوبهای نظری در تحلیل گفتمان انتقادی است. این الگو شامل سه  بعدی فركلاف یکی از مهم مدل سه

سطح كن  گفتمانی و سطح كن  اجتماعی. بررسی این سه  اند از: سطح متن، سطح اصلی است كه عبارت

سطح به پژوهشگر كمک میکند تا ساختار زبانی متن، فرایند تولید و دریافت آن و همچنین ارتباط آن با 

 زمان تحلیل كند. ساختارهای اجتماعی را به طور هم

ن مورد بررسی قرار میگیرد. است. در این مرحله، ویژگیهای زبانی مت سطح متننخستین سطح در این مدل، 

ها، سبک  ها، تمثیل تحلیل متن شامل بررسی واژگان، ساختارهای نحوی، انسجام و پیوستگی متن، استعاره»

بیانی و سایر عناصر بلاغی است. در این سطح، پژوهشگر تلاش میکند نشان دهد كه چگونه انتخابهای زبانی در 

 (94: ص4374)فركلاف، « دهی به معنا نق  دارند. شکل

ای دارد؛ زیرا این متون معمولاً سرشار از عناصر بلاغی مانند  در متون ادبی و عرفانی، تحلیل متن اهمیت ویژه

شناختی، نق  مهمی در انتقال  این عناصر علاوه بر كاركرد زیبایی»استعاره، نماد، تمثیل و روایت هستند. 

دلیل، بررسی دقیق ساختارهای زبانی میتواند به شناخت  مفاهیم معنوی و اقناع مخاطب ایفا میکنند. به همین

 (456: ص4345)فتوحی، « بهتر گفتمان حاكم بر متن كمک كند.

است. در این سطح، فرایند تولید، توزیع و دریافت متن مورد  كن  گفتمانیدومین سطح در مدل فركلاف، 

متن در چه شرایطی تولید شده، »كه گر میکوشد مشخص كند بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، تحلیل



 654-647 صص ،461 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 شهریور ؛(باد بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 654

مخاطبان آن چه كسانی هستند و چگونه معنا را تفسیر میکنند. یکی از مفاهیم مهم در این سطح، مفهوم 

 (41: ص4346)جهانگیری، « است.« بینامتنیت»

ی از متون با بسیار»بینامتنیت به این معناست كه هر متن با متون دیگر در ارتباط است و از آنها تأثیر میرذیرد. 

ویژه در ارجاع  ارجاع به متون پیشین یا استفاده از عناصر آنها شکل میگیرند. در متون عرفانی فارسی، این امر به

به آیات قرآن، احادیث و حکایات دینی مشاهده میشود. چنین ارجاعاتی میتوانند به افزای  اعتبار گفتمان و 

 (44: ص4397 )سلطانی،« تقویت جنبه اقناعی آن كمک كنند.

است. در این سطح، گفتمان در چارچوب ساختارهای اجتماعی و  كن  اجتماعیسومین سطح در مدل فركلاف، 

دهنده شرایط اجتماعی هستند و هم در  فركلاف معتقد است كه گفتمانها هم بازتاب»فرهنگی بررسی میشود. 

بررسی رابطه میان متن و ساختارهای قدرت،  بازتولید آنها نق  دارند. به همین دلیل، تحلیل گفتمان باید به

 (453: ص4374)فركلاف، « ایدئولوژی و فرهنگ برردازد.

در این سطح، پژوهشگر تلاش میکند نشان دهد كه یک گفتمان چگونه با ساختارهای اجتماعی زمان خود 

تحلیل گفتمان در »دیگر، گیری نگرشها و ارزشهای اجتماعی میگذارد. به بیان  ارتباط دارد و چه تأثیری بر شکل

 (49: ص4395دایک،  )ون« این مرحله به بررسی كاركردهای اجتماعی و فرهنگی متن میرردازد.

 مفهوم گفتمان در دیدگاه فركلاف
های زبانی اطلاق میشود كه افراد از طریق آنها جهان اجتماعی  ای از شیوه فركلاف، گفتمان به مجموعه  در نظریه

بازنمایی میکنند. به عبارت دیگر، گفتمان نوعی چارچوب معنایی است كه از طریق آن را توصیف، تفسیر و 

 واقعیت اجتماعی شکل میگیرد و معنا پیدا میکند.

دهی به هویتهای فردی و جمعی نق  داشته باشند. برای  گفتمانها میتوانند در شکل»فركلاف معتقد است كه 

یک شیوه خاصی از نگاه به جهان را ارائه میدهند و از طریق زبان،  مثال، گفتمانهای دینی، سیاسی یا فرهنگی هر

 (44: ص4374)فركلاف، « ارزشها و باورهای خاصی را در جامعه تثبیت میکنند.

 ی فركلاف زبان، قدرت و ایدئولوژی در نظریه

یدگاه او، گفتمانها میان زبان، قدرت و ایدئولوژی است. از د  فركلاف بررسی رابطه  یکی از محورهای اصلی نظریه

اغلب حامل نوعی ایدئولوژی هستند و از طریق آنها نظامهای فکری خاصی در جامعه بازتولید میشوند. 

ای از باورها، ارزشها و نگرشهایی اشاره دارد كه در یک جامعه رواج دارند و به  ایدئولوژی در اینجا به مجموعه»

 (44: ص4346ری، )جهانگی« صورت طبیعی و بدیهی پذیرفته میشوند.

بسیاری از ایدئولوژیها به صورت آشکار در متن بیان نمیشوند، بلکه در انتخاب واژگان، »فركلاف معتقد است كه 

های بیانی پنهان هستند. به همین دلیل، تحلیل گفتمان انتقادی تلاش میکند این  ساختارهای نحوی و شیوه

كه چگونه زبان در خدمت بازتولید یا تغییر ساختارهای قدرت های پنهان معنا را آشکار سازد و نشان دهد  لایه

 (459: ص4397)سلطانی، « قرار میگیرد.

 فركلاف در تحلیل متون ادبی و عرفانی  كاربرد نظریه
ای به كار میرفت، اما در  مطالعات اجتماعی و رسانه  تر در حوزهاگرچه تحلیل گفتمان انتقادی در ابتدا بی 

های  متون ادبی علاوه بر جنبه»د آن در تحلیل متون ادبی نیز گسترش یافته است. سالهای اخیر كاربر

دهنده نگرشها و ارزشهای  شناختی، حامل گفتمانهای فرهنگی و اجتماعی نیز هستند و میتوانند بازتاب زیبایی

 (445: 4345)فتوحی، « یک دوره تاریخی باشند.



 657/ تحلیل سبک خطابی و اقناعی در فیه ما فیه با تکیه بر نظریه فركلاف

 

های معنوی و مفاهیم عرفانی ایفا میکند. عرفا برای  انتقال تجربهدر متون عرفانی فارسی نیز زبان نق  مهمی در 

این »های درونی خود از ابزارهای مختلفی مانند استعاره، تمثیل، حکایت و روایت استفاده میکنند.  بیان تجربه

حلیل عناصر علاوه بر جنبه هنری، نق  مهمی در اقناع مخاطب و انتقال مفاهیم معنوی دارند. به همین دلیل، ت

: 4394كوب،  )زرین« گفتمان این متون میتواند به روشن شدن سازوكارهای زبانی و معنایی آنها كمک كند.

 (664ص

ای مناسب برای چنین تحلیلی است. این اثر  ای از گفتارهای مولانا، نمونه كتاب فیه ما فیه نیز به عنوان مجموعه

های خاصی  گرفته و از نظر ساختار زبانی و گفتمانی ویژگیدر قالب مجال  و گفتگوهای مولانا با مخاطبان شکل 

دارد. مولانا در این اثر با استفاده از تمثیلها، روایتها، ارجاعات دینی و زبان استعاری، مفاهیم عرفانی را بیان 

 تری از حقیقت معنوی دعوت میکند. میکند و مخاطبان خود را به درک عمیق

های خطابی و  تر شیوه تحلیل گفتمان انتقادی فركلاف میتواند به بررسی دقیق  بر این اساس، استفاده از نظریه

اقناعی در این اثر كمک كند. در این پژوه ، فیه ما فیه در سه سطح متن، كن  گفتمانی و كن  اجتماعی 

هی به د مورد تحلیل قرار میگیرد تا نشان داده شود كه مولانا چگونه از ابزارهای زبانی و بلاغی برای شکل

 گفتمانی عرفانی و اقناعی بهره گرفته است.

 ها تحلیل داده

 كاربرد روایت و تمثیل در فیه ما فیه

گیری گسترده از روایت و تمثیل  ویژه در آثار مولانا، بهره ترین ویژگیهای سبکی در آثار عرفانی، به یکی از مهم

محور و شهودی خود، اغلب از بیان  ماهیت تجربهبرای انتقال مفاهیم پیچیده عرفانی است. زبان عرفان به دلیل 

های غیرمستقیم مانند حکایت، داستان و تمثیل روی میآورد. در كتاب فیه ما  مستقیم فاصله میگیرد و به شیوه

طور گسترده مشاهده میشود. مولانا برای اقناع مخاطب و انتقال مفاهیم معنوی از روایتها و  فیه نیز این شیوه به

وناگون بهره میگیرد و از طریق این ابزارها، مفاهیم پیچیده عرفانی را به صورت ملموس و قابل درک تمثیلهای گ

بررسی كرد؛ « متن»تحلیل گفتمان نورمن فركلاف، این شیوه را میتوان در سطح   بیان میکند. در چارچوب نظریه

متن نق  مهمی در تولید معنا و زیرا روایت و تمثیل از جمله عناصر زبانی و بلاغی هستند كه در ساختار 

 تأثیرگذاری بر مخاطب دارند.

روایت در فیه ما فیه اغلب در قالب حکایتهای كوتاه یا مثالهای داستانی ظاهر میشود. مولانا در بسیاری از موارد 

وی گیری معن برای توضیح یک مفهوم عرفانی یا اخلاقی، ابتدا حکایتی نقل میکند و سر  از طریق آن به نتیجه

میرسد. این شیوه علاوه بر ایجاد جذابیت در متن، به مخاطب كمک میکند تا مفاهیم انتزاعی را از طریق مثالهای 

ملموس درک كند. به بیان دیگر، روایت در این اثر كاركردی اقناعی دارد و نوعی استدلال غیرمستقیم به شمار 

 میرود.

برای توضیح اهمیت تجربه و درک درونی در شناخت حقیقت،  برای نمونه، مولانا در یکی از مجال  فیه ما فیه

 حکایتی نقل میکند:

یکی نزد طبیب رفت و گفت: مرا از مزه عسل خبر ده. طبیب گفت: اگر صد دفتر در وصف عسل بنویسم، تا »

 (51: ص4394)مولوی، « نچشی ندانی كه چیست.

ه بیان تفاوت میان دان  نظری و تجربه واقعی میرردازد. ب« عسل»در این روایت كوتاه، مولانا با استفاده از تمثیل 

در اینجا، عسل نمادی از حقیقت معنوی و معرفت عرفانی است. مولانا با طرح این مثال ساده، نشان میدهد كه 
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حقیقت عرفانی را نمیتوان تنها از طریق بحث نظری درک كرد، بلکه باید آن را به صورت تجربی و شهودی 

 یوه بیان، علاوه بر انتقال مفهوم، مخاطب را نیز به تأمل و مشاركت در فرایند فهم دعوت میکند.دریافت. این ش

از دیدگاه تحلیل گفتمان، چنین تمثیلی نوعی راهبرد اقناعی محسوب میشود؛ زیرا مولانا به جای ارائه استدلالی 

طور  است. به این ترتیب، مخاطب بهای روزمره استفاده میکند كه برای مخاطب قابل درک  انتزاعی، از تجربه

 گیری مولانا همدل میشود و مفهوم مورد نظر را میرذیرد. طبیعی با نتیجه

نمونه دیگری از كاربرد روایت در فیه ما فیه مربوط به حکایتی درباره رابطه ظاهر و باطن است. مولانا در این 

 ه است، داستانی نقل میکند:بخ  برای توضیح این موضوع كه حقیقت انسان در باطن او نهفت

آرای  بود، اما در كارها چنان تدبیر میکرد كه همه از عقل او در  پادشاهی غلامی داشت كه در ظاهر ساده و بی»

)مولوی، « شگفت بودند. پادشاه گفت: مرد را به صورت مشناس، كه گوهر آدمی در درون اوست نه در بیرون.

 (49: ص4394

یک روایت ساده برای بیان مفهومی عمیق استفاده میکند. پیام اصلی این حکایت آن است در این مثال، مولانا از 

كه ارزش واقعی انسان در صفات درونی و معنوی اوست، نه در ظاهر و موقعیت اجتماعی. روایت مذكور از نظر 

 تأثیرگذار باشد. ساختاری بسیار ساده است، اما همین سادگی باعث میشود كه پیام آن برای مخاطب قابل فهم و

از منظر تحلیل گفتمان، چنین روایتهایی نوعی بازنمایی ارزشی نیز به شمار میروند؛ زیرا مولانا از طریق آنها نظام 

ارزشی خاصی را ترویج میکند. در این نظام ارزشی، معیار ارزش انسان نه ثروت و قدرت، بلکه صفات معنوی و 

 وه بر كاركرد بلاغی، كاركرد اجتماعی و فرهنگی نیز پیدا میکند.اخلاقی است. به این ترتیب، روایت علا

ترین ابزارهای بیانی مولانا در فیه ما فیه است. تمثیل در واقع نوعی  علاوه بر روایت، تمثیل نیز یکی از مهم

 مقایسه میان یک مفهوم انتزاعی و یک پدیده ملموس است كه به كمک آن میتوان مفاهیم پیچیده را به شکلی

تر بیان كرد. مولانا در بسیاری از موارد برای توضیح مفاهیم عرفانی مانند عشق، معرفت، نف  و حقیقت، از  ساده

 تمثیلهای گوناگون استفاده میکند.

برای مثال، در بخشی از فیه ما فیه مولانا برای توضیح رابطه انسان با حقیقت الهی از تمثیل دریا و قطره استفاده 

 میکند:

« جاست.ای است كه از دریا جدا شده باشد. تا به دریا بازنگردد آرام نگیرد؛ زیرا اصل او از آن ون قطرهآدمی چ»

 (446: ص 4394)مولوی، 

در این تمثیل، دریا نمادی از حقیقت مطلق یا ذات الهی است و قطره نمادی از انسان. مولانا با این تصویر ساده 

الهی تعلق دارد و آرام  واقعی او در بازگشت به آن حقیقت است.  نشان میدهد كه انسان در اصل به حقیقت

شناختی نیز تأثیرگذار است و تصویری شاعرانه در  این تمثیل علاوه بر بیان یک مفهوم عرفانی، از نظر زیبایی

 ذهن مخاطب ایجاد میکند.

لید معنا در متن هستند. از دیدگاه تحلیل گفتمان فركلاف، چنین تمثیلهایی بخشی از سازوكارهای زبانی تو

تمثیلها به مولانا این امکان را میدهند كه مفاهیم پیچیده عرفانی را در قالب تصاویر قابل درک بیان كند و از این 

طریق مخاطب را با خود همراه سازد. به عبارت دیگر، تمثیل نوعی پل میان تجربه روزمره مخاطب و مفاهیم 

 انتزاعی عرفانی ایجاد میکند.

 نه دیگری از تمثیل در فیه ما فیه مربوط به بیان نق  راهنمای معنوی است. مولانا در این زمینه میگوید:نمو
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چون كسی در شب تاریک در بیابان رود، اگر چراغی نباشد راه را گم كند. شیخ و مرشد آن چراغ است كه راه را »

 (413)همان: ص« روشن میکند.

هل و ناآگاهی، بیابان نمادی از مسیر زندگی و چراغ نمادی از راهنمای در این تمثیل، شب تاریک نمادی از ج

معنوی است. مولانا با استفاده از این تصویر ساده، اهمیت وجود استاد یا مرشد را در مسیر معنوی بیان میکند. 

 میکند. مخاطب با توجه به تجربه روزمره خود از تاریکی و نیاز به نور، به راحتی مفهوم مورد نظر را درک

كه این عناصر باعث میشوند به طور كلی، روایت و تمثیل در فیه ما فیه چند كاركرد مهم دارند. نخست آن

كه این شیوه مفاهیم عرفانی كه اغلب انتزاعی و دشوار هستند، به شکلی ساده و قابل فهم بیان شوند. دوم آن

كه روایت و ند فهم معنا مشاركت میدهد. سوم آنبیان به افزای  جذابیت متن كمک میکند و مخاطب را در فرای

 تمثیل به عنوان ابزارهای اقناعی عمل میکنند و مخاطب را به پذیرش دیدگاه مولانا ترغیب میکنند.

گیری گفتمان عرفانی مولانا  فركلاف، میتوان گفت كه این عناصر در سطح متن به شکل  در چارچوب نظریه

ی خاصی از بازنمایی جهان است؛ جهانی كه در آن  شیوه  دهنده تمثیلها نشانكمک میکنند. انتخاب روایتها و 

 حقیقت معنوی بر واقعیتهای مادی برتری دارد و انسان در مسیر بازگشت به اصل الهی خود قرار دارد.

 ترین ویژگیهای سبک خطابی در نتیجه، كاربرد گسترده روایت و تمثیل در فیه ما فیه را میتوان یکی از مهم

مولانا دانست. این شیوه نه تنها به انتقال مؤثر مفاهیم عرفانی كمک میکند، بلکه نق  مهمی در اقناع مخاطب و 

گیری از روایتها و تمثیلهای ساده اما عمیق، توانسته  دهی به گفتمان معنوی اثر ایفا میکند. مولانا با بهره شکل

تری از  تأثیرگذار بیان كند و مخاطبان خود را به درک عمیقاست مفاهیم پیچیده عرفانی را به زبانی قابل فهم و 

 حقیقت معنوی هدایت نماید.

 كاربرد بینامتنیت دینی در فیه ما فیه

ویژه قرآن و  ترین ویژگیهای گفتمان عرفانی در متون صوفیانه، پیوند عمیق آن با متون دینی به یکی از مهم

های معنوی و تبیین مفاهیم عرفانی، اغلب از آیات قرآن، احادیث  احادیث است. عارفان مسلمان برای بیان تجربه

شناخته « بینامتنیت»های گفتمان با عنوان  نبوی و حکایات دینی بهره میگیرند. این شیوه در اصطلاح نظریه

ای كه معنا و ساختار آن متن  میشود. بینامتنیت به معنای حضور یا تأثیر متون دیگر در یک متن است؛ به گونه

تحلیل گفتمان نورمن فركلاف، بینامتنیت یکی از   در ارتباط با متون پیشین شکل میگیرد. در چارچوب نظریه

به شمار میآید؛ زیرا نشان میدهد كه متن چگونه از منابع گفتمانی « كن  گفتمانی»عناصر مهم در سطح 

 پیشین استفاده میکند و از طریق آنها معنا تولید میکند.

گیری گفتمان عرفانی مولانا دارد. مولانا در بسیاری  فیه نیز بینامتنیت دینی نق  مهمی در شکل در كتاب فیه ما

از گفتارهای خود برای توضیح مفاهیم معنوی و اخلاقی به آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام استناد میکند. این 

ه اقناعی گفتمان نیز كمک میکنند. در ارجاعات علاوه بر آنکه به سخن او اعتبار دینی میبخشند، به تقویت جنب

گیری از متون مقدس، سخنان خود را در چارچوب یک سنت دینی معتبر قرار میدهد و از این  واقع، مولانا با بهره

 های خود ترغیب میکند. طریق مخاطب را به پذیرش دیدگاه

آن برای تبیین مفاهیم عرفانی است. های روشن بینامتنیت دینی در فیه ما فیه استفاده از آیات قر یکی از نمونه

 ای از قرآن اشاره میکند: برای مثال، مولانا در توضیح مسئله هدایت الهی به آیه

حق تعالی فرمود: یهدی من یشاء؛ هر كه را خواهد هدایت كند. این هدایت آن نیست كه كسی را به زور به راه »

 (74)همان: ص.« آورد، بلکه آن است كه دل او را به نور خود روشن كند
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مفهوم هدایت الهی را توضیح میدهد. او این آیه را در « یهدی من یشاء»در این نمونه، مولانا با استناد به آیه 

چارچوب یک تفسیر عرفانی قرار میدهد و بیان میکند كه هدایت واقعی نوعی روشنایی درونی است كه از سوی 

ب، آیه قرآن در متن مولانا تنها به صورت نقل قول ظاهر نمیشود، خداوند در دل انسان ایجاد میشود. به این ترتی

 بلکه در فرایند تفسیر و بازخوانی عرفانی قرار میگیرد.

از دیدگاه تحلیل گفتمان، چنین ارجاعی نوعی راهبرد اقناعی محسوب میشود؛ زیرا مولانا با استناد به قرآن كه 

ان خود را تقویت میکند. مخاطب نیز به دلیل جایگاه ویژه برای مخاطبان او منبعی معتبر و مقدس است، سخن

 تری میرذیرد.قرآن در فرهنگ اسلامی، سخن مولانا را با اعتماد بی 

است. « كل یوم هو فی شأن»نمونه دیگری از بینامتنیت دینی در فیه ما فیه مربوط به اشاره مولانا به آیه معروف 

 برای بیان پویایی و تجدد دائمی عالم به كار میبرد: مولانا در یکی از مجال  خود این آیه را

« كه حق تعالی فرمود: كل یوم هو فی شأن. یعنی هر لحظه كاری تازه دارد و جهان در هر دم نو میشود. چنان»

 (455)همان: ص

را به عنوان در اینجا مولانا با استفاده از این آیه، مفهوم تغییر و تجدد دائمی جهان را بیان میکند. او این آیه 

شاهدی برای دیدگاه عرفانی خود درباره پویایی هستی به كار میگیرد. در واقع، آیه قرآن در اینجا به ابزاری برای 

 تبیین یک مفهوم فلسفی و عرفانی تبدیل میشود.

رچوب این نوع استفاده از آیات قرآن نشان میدهد كه مولانا متن دینی را صرفاً نقل نمیکند، بلکه آن را در چا

گفتمان عرفانی خود بازتفسیر میکند. از این رو، بینامتنیت در فیه ما فیه نوعی تعامل میان متن عرفانی و متن 

 دینی ایجاد میکند كه در آن هر دو متن در تولید معنا نق  دارند.

بیان مفاهیم اخلاقی  علاوه بر قرآن، مولانا در فیه ما فیه از احادیث نبوی نیز بهره میگیرد. این احادیث اغلب برای

و معنوی مورد استفاده قرار میگیرند. برای مثال، مولانا در توضیح ارزش نیت در اعمال انسانی به حدیث معروفی 

 اشاره میکند:

السلام فرمود: انما الاعمال بالنیات. یعنی كارها به نیتهاست، و آنچه در دل است اصل كار  كه رسول علیه چنان»

 (91ص)همان: « همان است.

اهمیت نیت به كار میبرد. او   ای برای بیان دیدگاه خود درباره در این نمونه، مولانا حدیث نبوی را به عنوان پایه

درونی اوست.   ها، بلکه در نیت و انگیزهبا استناد به این حدیث نشان میدهد كه ارزش اعمال انسان نه در ظاهر آن

 اهمیت باطن و حقیقت درونی تأكید دارد، هماهنگ است. این تفسیر با دیدگاه عرفانی مولانا كه بر

دهنده آن است كه گفتمان مولانا در پیوند با گفتمان دینی شکل  از منظر تحلیل گفتمان، چنین ارجاعاتی نشان

گرفته است. مولانا با استفاده از احادیث و آیات قرآن، مفاهیم عرفانی خود را در چارچوب یک نظام معنایی 

ه قرار میدهد. این امر باعث میشود كه مخاطبان او بتوانند مفاهیم پیچیده عرفانی را در پرتو شد شناخته

 های دینی درک كنند. آموزه

نمونه دیگری از بینامتنیت دینی در فیه ما فیه مربوط به اشاره مولانا به داستانهای قرآنی است. برای مثال، او در 

 رت ابراهیم اشاره میکند:توضیح مفهوم تسلیم و توكل به داستان حض

السلام را در آت  انداختند، دل او از غیر حق خالی بود؛ از این رو آت  بر او سرد و سلامت  چون ابراهیم علیه»

 (434)همان: ص« شد.
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در این مثال، مولانا با اشاره به داستان قرآنی حضرت ابراهیم، مفهوم توكل و اعتماد به خداوند را بیان میکند. این 

ای از ایمان كامل معرفی شده است و مولانا با استفاده از آن، مخاطب را به درک  تان در قرآن به عنوان نمونهداس

 تری از مفهوم توكل دعوت میکند. عمیق

كاربرد چنین داستانهایی نشان میدهد كه مولانا از منابع مشترک فرهنگی و دینی مخاطبان خود بهره میگیرد. 

انها آشنا هستند و همین آشنایی باعث میشود كه پیام عرفانی مولانا برای آنان قابل مخاطبان او با این داست

 تر و تأثیرگذارتر باشد. فهم

به طور كلی، بینامتنیت دینی در فیه ما فیه چند كاركرد مهم دارد. نخست آنکه این ارجاعات به سخنان مولانا 

یث به عنوان منابع معنایی غنی، امکان تبیین بهتر اعتبار و مشروعیت دینی میبخشند. دوم آنکه آیات و احاد

مفاهیم عرفانی را فراهم میکنند. سوم آنکه این شیوه به تقویت جنبه اقناعی گفتمان مولانا كمک میکند؛ زیرا 

 تری دارند.مخاطبان به دلیل ایمان و باور دینی خود، نسبت به متون مقدس اعتماد بی 

دهنده پیوند میان گفتمان  گفت كه بینامتنیت دینی در فیه ما فیه نشان در چارچوب نظریه فركلاف، میتوان

گیری از آیات قرآن، احادیث نبوی و داستانهای  عرفانی مولانا و گفتمان دینی جامعه اسلامی است. مولانا با بهره

نا و اعتبار دینی، گفتمان عرفانی خود را در بستر سنت اسلامی قرار میدهد و از این طریق به سخنان خود مع

 تری میبخشد.بی 

ترین عناصر گفتمانی در فیه ما فیه دانست. این عنصر نه تنها به  در نتیجه، بینامتنیت دینی را میتوان یکی از مهم

غنای معنایی متن كمک میکند، بلکه نق  مهمی در اقناع مخاطب و انتقال مفاهیم عرفانی ایفا میکند. مولانا با 

نی مشترک میان خود و مخاطبان ، توانسته است گفتمانی ایجاد كند كه هم از نظر گیری از منابع دی بهره

 معنوی عمیق و هم از نظر ارتباطی تأثیرگذار است.

 

 ساختار گفتگویی و تعامل با مخاطب در فیه ما فیه

ان او ای از گفتارهای مولانا در مجال  مختلف است كه در حضور شاگردان و مخاطب كتاب فیه ما فیه مجموعه

بیان شده است. به همین دلیل، ساختار این اثر به طور طبیعی حالتی گفتگویی و تعاملی دارد. برخلاف آثاری 

تر ساختاری روایی و آموزشی دارند، در فیه ما فیه مولانا در فضایی زنده و پویا با مانند مثنوی معنوی كه بی 

های آنان را نقد یا تفسیر میکند. این  د و گاه دیدگاهمخاطبان خود سخن میگوید، به پرسشهای آنان پاسخ میده

ویژگی باعث میشود كه متن حالتی نزدیک به گفتگوی مستقیم داشته باشد و خواننده احساس كند در یک 

مجل  گفتار حضور دارد. در چارچوب نظریه تحلیل گفتمان نورمن فركلاف، این ویژگی را میتوان در سطح 

گیری معنا در یک  دهنده نحوه تعامل گوینده با مخاطبان و شیوه شکل ؛ زیرا نشانبررسی كرد« كن  گفتمانی»

 بستر ارتباطی است.

های ایجاد ساختار گفتگویی در فیه ما فیه استفاده از الگوی پرس  و پاسخ است. در  ترین شیوه یکی از مهم

ود و مولانا در پاسخ به آن، بسیاری از موارد، بحث با پرسشی از سوی یکی از حاضران در مجل  آغاز میش

های ذهنی  توضیحی مفصل ارائه میدهد. این شیوه سبب میشود كه سخن مولانا به مسائل واقعی و دغدغه

مخاطبان مرتبط باشد. همچنین، طرح پرس  باعث میشود مخاطب در فرایند اندیشیدن مشاركت كند و پاسخ 

 ه، در یکی از مجال  چنین آمده است:تری دنبال نماید. برای نمونمولانا را با توجه بی 
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داد،  تعالی ظالمان را مهلت نمیكسی پرسید كه: چرا خداوند ظالمان را مهلت میدهدي مولانا فرمود: اگر حق»

ای از ظلم هست. این مهلت از برای آن است كه بنده را فرصت  ك  باقی نمیماند، زیرا هر ك  را بهره هیچ

 (46ص)همان: « بازگشت و توبه باشد.

در این نمونه، مولانا با پاسخ به پرسشی كه برای بسیاری از انسانها مطرح است، بحثی درباره عدل الهی و فرصت 

تر شدن موضوع كمک میکند، بلکه نوعی ارتباط  توبه مطرح میکند. این ساختار پرس  و پاسخ نه تنها به روشن

دهنده مشاركت  ل گفتمان، چنین ساختاری نشانفکری میان گوینده و مخاطب ایجاد میکند. از دیدگاه تحلی

 گیری گفتمان است؛ زیرا پرس  مخاطب زمینه طرح بحث و تولید معنا را فراهم میکند. مخاطب در شکل

های تعامل در فیه ما فیه استفاده از خطاب مستقیم به مخاطب است.  علاوه بر پرس  و پاسخ، یکی دیگر از شیوه

« تو»یا ضمیر « ای دردمند»، «ای دوست»هایی مانند  این اثر با استفاده از واژه مولانا در بسیاری از بخشهای

مستقیماً مخاطب را مورد خطاب قرار میدهد. این شیوه باعث ایجاد نوعی صمیمیت در سخن میشود و فاصله 

او گفته  میان گوینده و مخاطب را كاه  میدهد. در نتیجه، مخاطب احساس میکند كه سخن مولانا مستقیماً با

 میشود. برای مثال، در یکی از گفتارهای این كتاب آمده است:

اند تا دوا را بجویی؛ زیرا درد  ای دردمند! اگر دردت دوا نخواهد، از من چه میخواهیي درد را از بهر آن آورده»

 (44)همان: ص« راستین خود راه دوا را مینماید.

اطب را به صورت مستقیم وارد گفتگو میکند. او با استفاده از مخ« ای دردمند»در این عبارت، مولانا با خطاب 

این شیوه، تجربه رنج و درد انسانی را به موضوعی برای تأمل عرفانی تبدیل میکند. چنین خطابی سبب میشود 

 های شخصی خود تلقی كند. كه مخاطب سخن مولانا را نه یک بحث انتزاعی، بلکه پاسخی به تجربه

های حاضران در مجل  است. مولانا گاه سخن یکی از  ر فیه ما فیه اشاره به سخنان یا دیدگاهشیوه دیگر تعامل د

مخاطبان را نقل میکند و سر  به توضیح یا تفسیر آن میرردازد. این امر نشان میدهد كه سخنان او در یک 

 فضای گفتگویی واقعی شکل گرفته است. برای نمونه در بخشی از این اثر آمده است:

گاه از دل برآید كه حق ی گفت: سخن چون از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند. مولانا فرمود: آری، اما دل آنیک»

 (445)همان: ص« در آن دل نشسته باشد.

در این مثال، مولانا ابتدا سخن یکی از مخاطبان را نقل میکند و سر  با افزودن دیدگاه خود، معنای آن را در 

سویه شکل  دهد. این نوع تعامل نشان میدهد كه گفتمان مولانا به صورت یکچارچوب عرفانی گسترش می

 نمیگیرد، بلکه در ارتباط با سخنان و پرسشهای دیگران توسعه مییابد.

دانست؛ زیرا سخنان مولانا با « بینامتنیت گفتگویی»از منظر تحلیل گفتمان، این نوع تعامل را میتوان نوعی 

در ارتباط قرار میگیرد. در چنین فضایی، معنا نه تنها از سوی گوینده، بلکه در گفتار دیگران در همان مجل  

 تعامل میان گوینده و مخاطبان تولید میشود.

برانگیز برای تحریک ذهن مخاطب استفاده میکند. او با  علاوه بر این، مولانا گاه از شیوه طرح پرسشهای چال 

تر دعوت میکند. برای  خاطب متفاوت است، او را به تفکر عمیقها با تصور رایج مطرح پرسشهایی كه ظاهر آن

 مثال، در یکی از بخشهای فیه ما فیه آمده است:

چرا میگویی كه خدا را نمیبینمي مگر تو خود را میبینیي اگر خود را نمیبینی، چگونه میخواهی آن را كه »

 (436)همان: ص« آفریننده توست ببینیي
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رح چند پرس  پیاپی، مخاطب را به بازاندیشی در مفهوم شناخت و ادراک دعوت در این نمونه، مولانا با ط

تر  میکند. این پرسشها نوعی چال  فکری ایجاد میکنند و مخاطب را از سطح ظاهری اندیشه به تأملی عمیق

 میکشانند.

اهنمای دهنده نق  مولانا به عنوان یک مرشد و ر ، این ساختار گفتگویی نشان«كن  اجتماعی»در سطح 

معنوی است. او در این مجال  تنها سخنران یا واعظ نیست، بلکه در مقام معلمی قرار دارد كه با شاگردان خود 

ای از رابطه استاد و مرید  به گفتگو میرردازد و آنان را در مسیر درک حقیقت هدایت میکند. این نوع ارتباط، نمونه

 ربه معنوی از طریق گفتگو و تعامل منتقل میشود.در سنت عرفانی اسلامی است كه در آن دان  و تج

در نتیجه، ساختار گفتگویی و تعامل با مخاطب یکی از ویژگیهای برجسته فیه ما فیه به شمار میآید. مولانا با 

هایی مانند پرس  و پاسخ، خطاب مستقیم، نقل سخنان مخاطبان و طرح پرسشهای  استفاده از شیوه

و تعاملی در گفتمان خود ایجاد میکند. این ساختار علاوه بر افزای  جذابیت و زنده برانگیز، فضایی پویا  چال 

بودن متن، نق  مهمی در انتقال مفاهیم عرفانی و اقناع مخاطب دارد و نشان میدهد كه گفتمان مولانا در بستر 

 یک ارتباط زنده و اجتماعی شکل گرفته است.

 

 های عرفانی در فیه ما فیه استعاره

ترین ابزارهای بیانی در زبان عرفانی است. مولانا در فیه ما فیه همچون دیگر آثارش، از  ره یکی از بنیادیاستعا

ها برای تبیین مفاهیم پیچیده و انتزاعی عرفان استفاده میکند. بسیاری از مفاهیم عرفانی، مانند فنا،  استعاره

سادگی قابل بیان  در قالب زبانی معمولی به ای هستند كه گونه عشق الهی، سلوک معنوی و حقیقت وجود، به

درک برای  ها، این مفاهیم دشوار را در قالبی محسوس و قابل گیری از استعاره نیستند؛ از این رو مولانا با بهره

قرار میگیرند؛ « متن»ها در سطح  مخاطب درمیآورد. در چارچوب نظریه تحلیل گفتمان نورمن فركلاف، استعاره

نیز نق  مهمی « كن  گفتمانی»ها فراتر از سطح زبانی بوده و در اند، اما كاركرد آن اختار زبانیزیرا بخشی از س

 در تولید معنا و تقویت جنبه اقناعی گفتمان ایفا میکنند.

های انسانی  های كیهانی و تجربه های مولانا معمولاً از عناصر طبیعت، زندگی روزمره، مشاغل، پدیده استعاره

ترین  هایی از مهم ای را به تجربه ملموس تبدیل كنند. در ادامه، نمونه د تا بتوانند معنای پیچیدهان گرفته شده

 ها ارائه میشود:های عرفانی در فیه ما فیه همراه با تحلیل گفتمانی آن استعاره

اره برای بیان نسبت است. مولانا از این استع« دریا و قطره»های مشهور مولانا در این اثر، استعاره  یکی از استعاره

 میان انسان و حقیقت الهی بهره میگیرد:

ای را دریا در خود كشد، آن قطره دیگر قطره نماند. انسان نیز اگر به حقیقت پیوندد، از خودی  چون قطره»

 (446)همان: ص« خود شود و در دریای وحدت مستهلک گردد. بی

استفاده میکند تا مفهوم وحدت وجود و فنا در حقیقت را  در این استعاره، مولانا از پدیده طبیعی دریا و قطره

ملموس قطره و دریا آشناست و از طریق این تصویر میتواند معنایی پیچیده را   توضیح دهد. مخاطب با تجربه

فهم درک كند. از منظر تحلیل گفتمان، این استعاره باعث میشود كه مفاهیم عرفانی به سطحی  ای قابل گونه به

ازش در ذهن مخاطب منتقل شوند؛ به عبارتی، استعاره نق  ابزاری اقناعی دارد زیرا مفاهیم دشوار را قابل پرد

 یادماندنی میکند. ساده، محسوس و به
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است كه برای توضیح نق  مرشد و « شب تاریک و چراغ»های عرفانی مولانا، استعاره  ای دیگر از استعاره نمونه

 راهنمای معنوی به كار میرود:

شب تاریک اگر چراغی نباشد، رهرو را ره ننمایند. مرشدِ راه چون چراغ است كه راه حقیقت را بر سالک  در»

 (413)همان: ص« روشن میکند.

در این استعاره، شب تاریک نماد غفلت، جهل یا دوری از حقیقت است و چراغ نماد هدایت معنوی. مولانا با 

درک بیان میکند. این  ای ملموس و قابل گونه اهنمای روحانی را بهاستفاده از این تصویر آشنا، نق  استاد و ر

یابی مجدد از جایگاه استاد  استعاره علاوه بر جنبه آموزشی، نقشی هنجاری نیز دارد؛ زیرا مخاطب را به ارزش

اه نیز معنا دارد، زیرا جایگ« كن  اجتماعی»های او دعوت میکند. این امر در سطح  معنوی و پذیرش راهنمایی

 مرشد در ساختارهای اجتماعی طریقتهای عرفانی تثبیت میشود.

است كه برای بیان پاكسازی درون و تهذیب نف  به « آینه و زنگار»استعاره دیگر مورد استفاده مولانا، استعاره 

 كار میرود:

صورتها بر او روشن  دل آینه است؛ چون زنگار گناه بر او نشیند، حق در او پدید نیاید. چون آینه را صیقل دهند،»

 (74)همان: ص« شود.

دادن آینه نماد تزكیه نف . این  در این استعاره، دل به آینه تشبیه میشود، زنگار نماد گناه یا غفلت است و صیقل

خوبی میفهمد كه آینه  استعاره از اشیای روزمره گرفته شده و تصویر ذهنی روشنی ایجاد میکند. مخاطب به

تاب ندارد، و از این طریق متوجه میشود كه دل آلوده نیز نمیتواند حقیقت را درک كند. از زده توانایی باز زنگ

 منظر اقناعی، این استعاره به دلیل سادگی و تصویرسازی روشن، تأثیر عمیقی بر مخاطب دارد.

 هام الهی است:برای بیان ارتباط میان انسان و ال« نغمه و ساز»های مهم مولانا، استعاره  یکی دیگر از استعاره

های الهی چون سرِ انگشت نوازنده. هر دمی كه آن نغمات بر وی رسد، دل او به  انسان چون سازی است و نغمه»

 (465)همان: ص« وجد آید.

های  این استعاره روابط پیچیده انسان و الهامات معنوی را در قالبی موسیقایی بیان میکند. موسیقی یکی از تجربه

هاست و مولانا با استفاده از آن، رابطه عرفانی میان انسان و خدا را به صورتی  سانمشترک میان همه ان

احساس ترسیم میکند. در این استعاره، انسان موجودی منفعل صرف نیست بلکه سازی است  زیباشناختی و قابل

 معنوی انسان است.دهنده نگاه تکوینی مولانا به استعدادهای  كه آمادگیهای خاص خود را دارد و این امر نشان

 های كلیدی مولانا برای بیان مفهوم پرورشِ معنوی است: نیز از استعاره« بذر و زمین»استعاره 

« وقت در او افشانند، ثمر دهد. دل همچون زمینی است و ذكر همچون بذری. اگر زمین را آماده كنند و بذر را به»

 (54)همان: ص

شده و ذكر به بذر. مولانا با این تصویر، فرایند رشد معنوی را به رشد  در این استعاره، دل انسان به زمین تشبیه

ای پویا  سازی میکند. این استعاره، علاوه بر جنبه آموزشی، جنبه توصیفی نیز دارد و رابطه طبیعی گیاهان شبیه

دمت تبیین میان سالک و ذكر الهی را بازنمایی میکند. از منظر گفتمانی، این استعاره جهان طبیعی را در خ

طور غیرمستقیم مخاطب را دعوت میکند كه مراقبت از دل را همچون مراقبت  های معنوی قرار میدهد و به تجربه

 خیز تلقی كند. از زمین حاصل

سازی مفاهیم پیچیده عرفانی، اقناع  های عرفانی در فیه ما فیه سه كاركرد اصلی دارند: ساده طور كلی، استعاره به

اسی بر مخاطب، ایجاد پل معنایی میان جهان محسوس و جهان معنوی. در چارچوب نظریه و تأثیرگذاری احس
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عنوان ابزار زبانی عمل میکنند، اما در سطح كن  گفتمانی در تولید معنا و  ها در سطح متن به فركلاف، استعاره

 بینی عرفانی نق  دارند. در سطح كن  اجتماعی در تثبیت ارزشها و جهان

ها نه  های عرفانی یکی از ستونهای اصلی دستگاه بیانی مولانا در فیه ما فیه هستند. این استعاره عارهدر نتیجه، است

تنها فهم مفاهیم عرفانی را تسهیل میکنند، بلکه با تصویرسازیهای زنده و كاربرد عناصر ملموس زندگی، ارتباطی 

گر را به گفتمانی تأثیرگذار، زنده و هدایت عمیق و اقناعی میان مولانا و مخاطب ایجاد میسازند و گفتمان او

 تبدیل میکنند.

 

 گیری نتیجه

بررسی سبک خطابی و اقناعی در فیه ما فیه بر اساس چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فركلاف نشان 

هبردهای گیری از را های عرفانی اكتفا نمیکند، بلکه با بهره میدهد كه مولانا در این اثر صرفاً به بیان آموزه

های منتخب  گفتمانی متنوع، ساختاری اقناعی و اثرگذار برای انتقال مفاهیم معنوی پدید میآورد. تحلیل نمونه

نشان داد كه مولانا از ابزارهای زبانی و بلاغی گوناگونی مانند روایت و تمثیل، بینامتنیت دینی، ساختار گفتگویی 

را در فرایند فهم و پذیرش مفاهیم عرفانی مشاركت دهد. این های عرفانی بهره میگیرد تا مخاطب  و استعاره

به « كن  گفتمانی»به شکل الگوهای زبانی و بیانی ظاهر میشوند، اما در سطح « متن»عناصر در سطح 

به تثبیت نوعی « كن  اجتماعی»سازوكارهایی برای تولید و بازتولید معنا تبدیل میشوند و در نهایت در سطح 

 نی و اخلاقی میانجامند.بینی عرفا جهان

سازی مفاهیم پیچیده عرفانی  نتایج پژوه  نشان میدهد كه روایت و تمثیل در فیه ما فیه نق  مهمی در ساده

تر مفاهیم معنوی را برای مخاطب فراهم میکنند.  دارند و از طریق ایجاد تصویرهای ملموس، امکان درک عمیق

ویژه ارجاع به آیات قرآن و احادیث، موجب افزای  اعتبار  نی، بهگیری گسترده از بینامتنیت دی همچنین بهره

ها را در پیوند با مرجعیت دینی و سنت  گفتمان مولانا و تقویت قدرت اقناعی آن میشود؛ زیرا مخاطب این آموزه

معرفتی اسلامی درک میکند. از سوی دیگر، ساختار گفتگویی اثر و حضور پرس  و پاسخهای متعدد، نوعی 

ل مستقیم میان گوینده و مخاطب ایجاد میکند كه به پویایی گفتمان و درگیر شدن ذهنی مخاطب در تعام

های  های عرفانی مولانا با پیوند دادن مفاهیم انتزاعی با تجربه فرایند فهم معنا میانجامد. افزون بر این، استعاره

 ت جنبه اقناعی گفتمان ایفا میکنند.محسوس زندگی، نقشی اساسی در انتقال مفاهیم پیچیده عرفانی و تقوی

در مجموع میتوان گفت كه گفتمان مولانا در فیه ما فیه گفتمانی چندلایه و پویاست كه در آن عناصر زبانی، 

گیری  اند. مولانا با بهره ای هماهنگ در خدمت هدایت فکری و اخلاقی مخاطب قرار گرفته گونه فرهنگی و دینی به

تنها به تبیین مفاهیم عرفانی میرردازد، بلکه نوعی رابطه آموزشی و تربیتی میان  ، نهاز این راهبردهای خطابی

خود و مخاطب برقرار میکند كه در آن مخاطب به تدریج به سوی درک حقیقت و تعالی معنوی هدایت میشود. 

زوكارهای زبانی و بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه تحلیل گفتمان انتقادی فركلاف چارچوبی مناسب برای فهم سا

اجتماعی در آثار عرفانی فراهم میآورد و كاربرد آن در بررسی فیه ما فیه نشان میدهد كه زبان مولانا صرفاً 

بینی  دهی به معنا، اقناع مخاطب و بازنمایی جهان ای برای بیان اندیشه نیست، بلکه ابزاری فعال برای شکل وسیله

 عرفانی است.

 

 مشاركت نویسندگان



 654-647 صص ،461 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 شهریور ؛(باد بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 644

سركار شده است.  استخراج ارومیهدكتری رشته زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀرسالۀ دورقاله از این م

 مسهئول  ۀراهنمایی رساله را بر عهده داشته اند و طهراح اصهلی ایهن مقالهه و نویسهند      خانم دكتر فاطمه مدرسی

انهد. در   دآوری و تنظیم مهتن نقه  داشهته   گردركه پژوهشگر این مقاله  محمدرضا اختریاند. دانشجو آقای  بوده

 .میباشد پژوهشگر دونهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی

و اعضهای  ارومیهه  نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر گروه رشته  زبان و ادبیات فارسی دانشهگاه  

 .و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایندشناسی نظم  هیأت تحریریه نشریه وزین سبک

 تعارض منافع

 نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل

 فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق

 و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش تعارضكلیه قوانین 

مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را  ۀنویسند ۀاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوه  بعهد

 برعهده میگیرند.
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